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متن ذیل، گزیده‌ای از گفت‌وگو با تعدادی از اساتید معظم حوزه و دانشگاه درباره موانع نقد و نوآوری در حوزه دین‌پژوهی استاساتیدی که در این گفت‌وگو شرکت داشتند عبارتند از:
آیت‌الله دکتر محمد صادقی تهرانی ، آیت‌الله هادی معرفت، دکتر بهاءالدین خرمشاهی، دکتر سید یحیی یثربی ، دکتر احدفرامرز قراملکی، دکتر فنایی اشکوری، دکتر حسین کچویان، حجت الاسلام و المسلمین سعید رجحان، حجت الاسلام و المسلمین مهریزی، حجت الاسلام و المسلمین زیبایی نژاد، آیت‌الله تسخیری ، دکتر ابوالقاسم گرجی.

1- از محضر آیت‌الله صادقی تهرانی در خصوص نگاه قرآن به موضوع نوآوری نخستین پرسش را طرح می‌کنیم نوآوری در قرآن به چه معنا یا معانی مورد تأیید است؟
به نام خدا. نظریه‌پردازی گاه مطلق است که شامل علم، دین، روش، اخلاق و کردار است و گاه نوآوری در علم است؛ البته نوآوری در علم در زمره دستورات الاهی در قرآن است و ازجمله آیات آن: «قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض و ما تغنی الایات و النظور عن قوم لا یمونون» می‌باشد. بنده کتابی به نام «العلوم‌التجویدیه فی‌القرآن و السنه» در ضمن سی کتاب تفسیر موضوعی نوشته‌ام و به علومی می‌پردازد که بر اثر تکامل علم نوآوری شده است. برمبنای این نوآوری‌ها، آیاتی از قرآن که 1400 سال پیش تبیین شده، مورد تصدیق علم قرار گرفته است؛ گرچه قبل از این نظریه‌های علمی، کسانی که درباره قرآن دقت داشته‌اند ولی 
دقت عمیق نداشته‌اند، درباره این مصادیق آیات متحیر بودند، ولکن برمبنای نوآوریهای قرآنی در کل علوم، برحسب فرمود ابن‌عباس که «ان للقرآن آیات متشابهات یفسرها الزمن» که بر (زمان‌های تکاملی علمی تفسیر می‌کند) آیاتی را که در زمان نزول مصداق آن درست بین نبوده است. نه مورد انکار بوده است و نه مورد تصدیق مگر از نظر کسانی که ایمان به قرآن دارند، تصدیق می‌کردند و نمی‌دانستند که این ندانسته‌ها براثر نوآوری‌های علمی تبدیل به دانسته‌ها می‌شود. بنابراین در نگاه نخست، نوآوری‌های علمی جزء دستورات مکرر در کتاب و سنت است؛ اما نوآوری‌های تکلیفی، چون شریعت قرآن آخرین شریعت است و قرآن همه تکالیف پنج‌گانه را تبیین کرده است، یا به‌طور کلی یا به‌طور خصوصی، بنابراین هیچ‌گونه نوآوری در زمینه احکام اسلام هرگز درست نیست. البته یک نوآوری درست است و آن این است که در گذشته، قرآن‌پژوهان پیش از نیازهای احکام و موضوعات جدید، به این احکام توجه نداشتند؛ این موضوعات و احتیاجات جدید سبب شده است که همان نوآوری با نگرشی عمیق‌تر، وسیع‌تر و دقیق‌تر در قرآن به‌دست آید؛ بنابراین نوآوری‌ها بر چند نوع است:

ـــ نخست، نوآوری علمی که درست بوده و مورد تصدیق عقل، کتاب و سنت است.

ـــ دوم: نوآوری اصلی احکام که اصلاً‌ نیست؛ بدان سبب که اسلام آخرین شریعت و همه احکام و بایدها و نبایدها را قرآن و سنت تبیین کرده‌ است.

ـــ نوآوری سوم، که مانند نوآوری اول درست است، این است که انسان در قرآن درست دقت کند و براساس دقت مطلق و معصومانه که «واعتصموا بحبل الله جمیعاً» حداقل عصمت علمی گرفتن از قرآن است.

ما می‌توانیم بر مبنای قرآن، به دو شرط: عصمت علمی عقیدتی و احکامی بگیریم:

شرط نخست این است که به قرآن بدون انتظارات نادرست، پیش‌فرض‌های غیرمطلق و تحمیل‌ها و با نگرشی صحیح نظر کنیم و احکام را به‌دست آوریم؛ بعد از این، چون ما معصوم نیستیم، هرقدر نیز معصومانه بیندیشیم، باز ممکن است ابهامی وجود داشته باشد؛ بنابراین ازباب «وامرهم شوری بینهم»، این نظرات را در شورای قرآن‌پژوهان صحیح قرار دهیم تا مطالب قرآنی به‌طور مطلق تبیین شود.

بنابراین از این سه نوع نوآوری، دو نوع آن درست و یک نوع آن نادرست است. تکرار می‌کنم که نوع درست اول، نوآوری علمی و نوع درست دوم، تفکر صحیح در قرآن است؛ چراکه احکام و موضوعات مورد احتیاج در قرآن از قبل تبیین شده، ولی تبین نشده است؛ همچنین نوآوری بدین معنا نیست که احکامی جدید درست کنیم؛ زیرا ما نه نبی هستیم و نه نبوتی جدید از قرآن در این‌باره وجود دارد.
به نظر حضرت‌عالی چه ضوابطی باید در این‌باره مورد دقت قرار گیرد؟ 
ـــ ضوابط فرق می‌کند. ضوابط نوآوری صحیح، درست است؛ ازجمله ضوابط نوآوری صحیح در علم، پرداخت دقیق و پیشرو به نظرات علمی است؛ آن هم نه نظر شخصی‌، بلکه نظر شخصی پیوند خورده با نظرات شورایی.

2- با توجه به نظرات آیت‌الله صادقی معانی نوآوری در قرآن طرح گردید. حال در محضر آیت‌الله معرفت پرسش دوم را طرح می‌‌کنیم. به نظر حضرتعالی اگر قرار باشد در حوزه‌های علمیه جریان و نهضتی درباره نوآوری در قرآن‌پژوهی ایجاد شود با چه موانعی و مشکلاتی روبه‌رو است؟
به‌نام خدا
ـ این کار بحمدالله شروع شده و خوب هم شروع شده و گسترش پیدا کرده و تنوع پیدا کرده و روزی بود که ما در این مسائل صفر بودیم و شاید زیر صفر بودیم و به یاد دارم در سال‌های 51 و 52 که وارد قم شدیم همین مسائل علوم قرآنی به‌صورت جزوه بود؛ اولین بار در مدرسه حقانی آقای مرحوم قدوسی از ما دعوت کرد و در آنجا تدریس می‌کردیم، بعد هم حوزه از ما دعوت کرد در همین مسجد آیت‌الله گلپایگانی تدریس می‌کردیم و خیلی از طلبه‌ها هم بودند. در آیت‌الله قدوسی طلبه‌های بسیار خوبی بودند که الان جزء رجال کشور هستند و تلقی‌ آنها خوب بود ولی اینجا چون حوزه الزام کرده بود که طلبه‌ها باید همه حاضر شوند آن وقت سطح دو و سه و چهار و این حرف‌ها نبود. بسیاری از طلبه‌ها به من اعتراض می‌کردند که این حرف‌ها چه است برای ما می‌گویید ما اینها را خودمان مطالعه می‌کنیم. ما با لطائف‌الحیل اینها را قانع می‌کردیم که گوش کنند. حتی حاضر نبودند گوش بدهند. ولی الان که من اینجا نشسته‌ام، چهارده دانشگاه علوم قرآنی داریم، غیر از اینکه در همه دانشگاهها و در همه حوزه‌های علوم دینی مسئله علوم قرآن به‌عنوان یکی از مسائل اساسی مطرح است و یکی از مسائل علوم قرآنی علم التفسیر است یعنی چگونه تفسیر کنیم. روش‌های تفسیری، نحوة‌ تفسیر، مبانی و اصول تفسیر. اینها الان جا افتاده و شاید در قم بیش از دویست نهاد  مختص پژوهش قرآنی در قم وجود دارد. اینها همه از برکات این حرکتی است که اخیراً‌ ایجاد شده و روزبه‌روز شکوفاتر می‌شود. ما تا دیروز برای اینکه مسائل علوم قرآنی را مطرح کنیم می‌رفتیم سراغ نوشته‌های عامه مثلاً مصریها که آنها هم نوعاً پایان‌نامه‌هایشان بود که اینها را ترجمه می‌کردیم، الان مسئله این است که ما داریم حرف اول را می‌زنیم، یعنی الان آنها دارند پایان‌نامه‌های ما را ترجمه می‌کنند. الان کتا‌ب‌های ما آنجا خریدار دارد و در این مسائل ما داریم حرف اول را می‌زنیم و در هر بعدی از این بعدها و این یک تحولی است و اینکه بگوییم ما حالا به آن مطلوب غایی رسیده‌ایم این هم حرف غلطی است. در همین مسئله ابتکار زیاد است، علوم قرآنی یک سری مسائلی است، مثلاً هشتاد مسئله محوری دارد، ولی امروزه براثر مطرح کردن مسائل قرآنی چهل مسئله به اینها اضافه شده است که این مسائل دیروز نبوده یعنی اینها مسائل نو تولیدی است. اخیراً من کتابی شروع کردم به تألیف با کمک بسیاری از فضلای کارکشتة حوزة تحت عنوان «التفسیر الاثری الجامع» یعنی یک تفسیر روایی جامع بین روایات اهل سنت و شیعه و بررسی این روایات و در نقد گذاشتن آن. یعنی همان کاری که جواهر با روایات کرده، فرقش با وسائل همین است، وسائل صرف نقل است اما جواهر نقل و نقد است. مثلاً تفسیر برهان نقل روایات تفسیری است، در المنصور نقل روایت است اما نقد در آن نیست. ما همین کار را کردیم، یعنی همین کاری که در جواهر با روایات شده ما در تفسیر با روایات انجام دادیم و جلد اول آن هم چاپ شد و اولین بار ما در جهان اسلام آن را پخش کردیم، قبل از آنکه اینجا پخش شود و ما یک مقداری را ابتدا چاپ کردیم و به‌عنوان نظرخواهی به فضلای حوزه دادیم و تا چند ماه دیگر می‌خواهیم از آنها نظر بگیریم که این سبک و شیوه قابل ادامه است، ادامه بدهیم یا عوض کنیم. حرف بنده این است که من به آقایان این را تذکر می‌دهم که این کار یک کار ابتکاری است یعنی پیشینه ندارد، الگو از پیشینه‌ نگرفته‌ایم و طرحی است که خودمان ایجاد کردیم و طرح نویی است و در هر کار ابتکاری اشتباه زیاد است. پس من برای اینکه این کار چون به نام حوزه و به نام تشیع در سطح جهان تمام می‌شود، چون ما می‌خواهیم به اهل سنت هم بگویم که ما کاری کردیم که شما را هم بی‌نیاز کردیم، می‌خواهیم بگوییم نه فقط حوزه شیعه را بی‌نیاز کردیم، حوزة اهل سنت را هم از بررسی روایات بی‌نیاز کردیم، روایات شسته و رُفته و آماده در اختیارتان گذاشتیم. پس این کار مربوط به آبروی تشیع است. پس باید تمام نظر بدهند که اگر کاستی دارد همین الان رفع کنیم. پس این را بنده معترف هستم که این کار ابتکاری و به این جهت می‌گوییم که آقایان بدانند نقص زیاد دارد. به من بگویند نقص آن کجاست من شاید خود نفهمم.

پس این است که انسان می‌تواند کار نو انجام دهد اما اگر بخواهد مغرور شود اشتباه کرده است و من فکر نمی‌کنم هیچ دانشمند و صاحب‌نظری در ابتکاراتش دچار غرور نمی‌شود، چون اگر غرور داشت اصلاً‌ به ابتکار دست پیدا نمی‌کرد چون اشخاص مغرور کور هستند. عالِم باید متواضع باشد، باید نقدپذیر باشد. بنده یک موقع در همین مدرسه آیت‌الله گلپایگانی درس می‌گفتم از منبر پایین آمدم یکی از طلبه‌ها به من گفت که آقا شما امروز نتیجة معکوس گرفتید. این مطلبی که گفتیم، نتیجه گرفتید و این نتیجه‌‌ای که گرفتید معکوس بود و اشتباه کردید. بی‌درنگ او را تصدیق کردم و دیدم که واقعاً‌ نتیجه معکوس گرفته بودم. لذا همان وقت آمدم منزل، چاپ دوم کتاب من در چاپخانه بود گفتم فلان صفحه، فلان سطر را عوض کنید، این چیزی که الان می‌گویم بگذارید. وقتی که بنده به شاگردانم مجال می‌دهم که هر گونه نقدی دارند مطرح کنند، حالا من در نظر این شاگرد کوچک شدم یا بزرگ شدم؟ انسان نباید مغرور باشد، مغرور شدن انسان را کوچک می‌کند و از علم و همه چیز بازمی‌دارد. لذا این است که من فکر می‌کنم باید باب نقد آزاد باز باشد و همه کس اجازه بدهند که دیگران بتوانند آنها را نقد کنند. چون اصلاً‌ نقد کار صراف‌ها است، نقد می‌کنند یعنی اینکه طلا و نقره که می‌بردند (دراهم و دنانیر) محک می‌زد که این طلا غش دارد یا ندارد و اسم این کار نقد است. حالا این کار خوب است یا بد است؟ پس این کار من را محک بزنند، خوب چه کسانی کار من را محک می‌زنند؟ صاحب‌نظران. پس من باید پیشقدم بشوم و اجازه بدهم و راه را باز کنم که این کارهای من محک زده شود تا اینکه اشتباهات آن برطرف شود. بنابراین من فکر می‌کنم که نقد یکی از برکات جامعه متمدن و پیشرفته است که اسلام از روز اول می‌گوید «و لعلهم یتفکرون» همین است یعنی نقد کنید.

اینجا یک شبهه هم جواب بدهم. بعضی گفته‌اند اینکه خدا باب تفکر را باز گذاشته، حتی روی وحی آسمانی و حتی روی بیانات پیامبر هم بیاندیشند و آنگاه بپذیرند، گاهی اوقات طرف ممکن است بیاندیشد و نتیجه معکوس بدهد و به اینجا برسد که نباید پذیرفت. می‌گویم که این خودش یک آزمایشی است؛ اینکه خداوند باب نقد و تفکر را حتی روی مسائل وحی و گفته‌‌های پیامبر باز گذاشته این یک نوع تربیت است و وادشتن به اندیشیدن است اما چون  مطالبی را که خدا آورده آنقدر دقیق و صحیح و مستحکم است که واهمة‌ اینکه احیاناً او به نتیجه خلاف برسد ندارد. پس تو اگر می‌خواهی از مخالفت مصون بمانی دقت کن در استحکام مطلب خودت. این دقت روی قرآن شده: «کتاب احکمت آیاته ثم‌فصلت» یعنی ما فکر شده این را فرستادیم و به این شکل مفصل در اختیار شما قرار دادیم، یعنی اینطور نیست که این یک کار ارتجالی و ابتدائی و فکر نکرده باشد.

پس جای این واهمه نیست؛ یعنی پیامبر آن اندازه به خودش اطمینان دارد که می‌داند اگر کسی درست بیاندیشد حتماً می‌پذیرد. لذا این شبهه هم در اینجا وارد نیست.

1- با توجه به نظرات آیات آقایان صادقی تهرانی و معرفت، معانی نوآوری از قرآن و موانع جریان قرآن‌پژوهی مورد دقت قرار گرفت. حال درخصوص موضوع تولید علم در قرآن‌پژوهی سئوال دیگری طرح می‌شود که از جناب دکتر خرمشاهی پرسیده می‌شود.

ــ به‌نظر شما، منطق و ضوابط نوآوری در دین‌پژوهی (با عنایت به قرآن‌پژوهی) چیست؟
به‌نام خدا
ضرورت نوآوری برخاسته از تحولات الزامی اجتماعی است (چه علمی، چه فرهنگی، چه سیاسی)؛ به‌عنوان مثال از زمان پیروزی انقلاب‌اسلامی ایران «نیاز به شناخت مبانی علمی و نظری و فکری و فرهنگی اسلام» هم برای خود مسلمانان و هم برای اسلام‌شناسان یا حتی کسانی مانند تجار و سیاستمداران که به نحوی با جهان اسلام یا اسلام در جهان سر و کار دارند، بیشتر شد و یک جلوه آن در فهم بیشتر و عمیق‌تر و دقیق‌تر قرآن احساس شد. همین است که در این ربع قرن، قرآن‌پژوهی جزء مهم‌ترین پژوهش‌های فرهنگی ــ دینی مطرح شد. از یک‌سو در عربستان که مهد و عهد اول و اصلی اسلام است، شهرک عظیمی در سال 1403ق. به نام مجمع پادشاهی چاپ و نشر قرآن تأسیس شد و مصحف مدینه (کتابت عثمان طه، خوشنویس هنرمند سوری که مادرش ایرانی است) که به قرائت حفص از عاصم است و روایت و قرائت آن با دو ــ سه واسطه به حضرت علی(ع) و عثمان و از طریق آنان به حضرت ختمی مرتبت(ص) می‌رسد، مورد قبول فریقین (اهل سنت و تشیع) به دقیق‌ترین و زیبا‌ترین وجه در مقیاس وسیع چاپ و در قطع بزرگ و کوچک تجدید چاپ‌های مکرر شد؛ به‌گونه‌ای که مجموع شمارگان چاپ شده آن تا امروز در طی زمانی 22 ساله در حدود دویست میلیون نسخه است یا همان مرکز به بازشناسی بهترین ترجمه‌های قرآن به هر زبانی اقدام کرد و فعالیتش مستمر ادامه دارد و بهترین ترجمه‌ها را پس از شناختن و ویراستن، تجدید چاپ می‌کند.

در ایران نیز رویکرد صاحب‌نظران و قرآن‌پژوهان به ترجمه فارسی قرآن بالا گرفت؛ به شکلی که در این ربع قرن در حدود 30 ترجمه برتر، عمدتاً به نثر معیار (فارسی رسمی امروز) انجام گرفته است و هنوز این نهضت مقدس ادامه دارد و حتی طراح ترجمه دست‌جمعی قرآن از سوی بهاءالدین خرمشاهی ـــ یکی از مترجمان قرآن به فارسی، همراه با توضیحات تفسیری ذیل صفحه و واژه‌نامه در پایان ترجمه ــ مطرح شده و چندین مقاله و اقتراح و نظرخواهی در این‌باره در نشریات قرآنی به طبع رسیده‌است.

آن‌چه درباره قرآن و رویکرد ایرانی و جهانی در جهات شناخت و شناساندن هرچه بیشتر و بهتر قرآن گفته شد، نمونه و مصداق واقعی از یک نیاز فرهنگی ــ دینی بود و منطق نوآوری از درون خود آن ضرورت برمی‌آید؛ چنان‌که نیاز به ترجمه قرآن، با آن‌که هنوز که هنوز است، آرا و مقالاتی در جهت مخالفت با آن طرح و درج می‌گردد، به سرعت جواز خود را از عملکرد حضرت ختمی مرتبت ــ که در نامه‌های خود به سران بعضی کشورهای آن روز آیات قرآنی درج می‌فرمودند و طبعاً می‌دانستند که آن آیات هم مثل سایر قسمت‌های نامه به زبان محلی، یعنی زبان مخاطبان هر نامه‌ای ترجمه می‌شود و در واقع هم شده بود ــ گرفت یا آن‌که در پاسخ درخواست سلمان‌فارسی، اجازه ترجمه سوره فاتحه (یا احتمالاً بعضی سوره‌های دیگر، ولی نه کل قرآن) را صادر فرموده بودند. باری زبان فارسی که دومین زبان دینی / علمی / فرهنگی جهان اسلام است، فارسی زبانان این افتخار و ابتکار را داشته‌اند که بیشترین ترجمه را از قرآن‌کریم به عمل آورند.

پرسشی از دین پژوهان 1

